
ــات چیســت و خلاف آن کــدام اســت – ضروری
قسمت دوم

در قسمت قبل، تعریف انواع ضروریات را مرور کردیم و کاربرد و مقابل و احام هر کدام را دانستیم و
در آخر متذکر شدم که در هر کدام از تعریفات ضروری، مواردی قابل وقوع است که انار آن منجر به

خروج و کفر و حت فسق نمیشود که شرح آن موارد را در این قسمت خواهید خواند…

1- جهل

ممن است شخص به ضروریات جهل داشته باشد و معتقد به آن نباشد، مانند ی یهودی که شهادتین
گفته و تازه مسلمان شده و با این حال هنوز هیچ از مسائل دین نمیداند و نمیتوانیم چنین کس را کافر
بدانیم که ضروریات اسلام را نمیداند و به آن معتقد نشده. و این فرض در مسلم زاده هم قابل وقوع
است، چرا که در بین مسلمین هم همه به ی اندازه از دینشان با خبر نیستند، و ممن است شخص كم
اطلاع شروع به تحصيل كند و قصد اطاعت و تبعيت و فهم حق را داشته باشد، حالا ممن است
مطلب را بد بفهمد و گمان كند حق آن است و حال انه اين خلاف ضرورت عده اي بوده يا از نظريات
بـوده اصلا فرقـ نـدارد. چنانه بسـياري در زمـان پيـامبر صـل الـه علیـه و آلـه بودنـد کـه ضروریـات را
نميدانستند و خلاف ميردند بعد عتاب و ارشاد ميشدند يا اينه بايشان ميفرمودند به اين سن رسيده ای

و هنوز اين مساله را نميدان؟ بعد يادش ميدادند و كفري هم واقع نشده بود.
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پس منظور اصطلاح ايشان را باید فهمید و چنین شخص قطعا کافر نیست، مر آنه بعد از يقين به
ــتَيقَنَتْها سا ــا و ــدُوا بِه حج ــار كنــد كــه آن وقــت مصــداق واشتبــاه خــود از روی ادلــه و حجــت بــاز ان
انْفُسهم ميشود. و در اخبار زياد است كه انار و جحود باعث كفر است نه کج فهم های غیر عمدی و

اخبار وارده در اينه تخلف از ضروري اسلام كفر است منظور آنها تخلف و انار عمدی است.

2- توهم و ادعای اجماع و ضرورت

ممن است عده ای که امری در بین ایشان بدیه شده، توهم کنند که این امر برای همه مسلمین یا
شیعیان بدیه و ضروری است و بخواهند با اتاء به توهم خود شخص که حرف خلاف ضرورت جمع
ایشان را زده تفیر کنند، مانند برتر بودن رتبه انبیا نسبت به حضرت اباالفضل علیه السلام که از کاملین
میباشند، این امری است که در شیخیه ضروری است اما در بین سایر شیعیان چنین نیست و نمیتوان

منر آن را خارج از شیعه دانست.

پس باید به انصاف محصل شود که كافه مسلمين يا مؤمنين بر آن اتفاق دارند و هيچ كس اختلاف در آن
نرده باشد. البته لازم نیست برای دانستن آن سراغ ت ت افراد برویم، بله با حصول علم عادی از
نیست کاف اتب و مشارب مختلف روبرو میشویم چنین اعتقادی داشته و مخالفه با هر که از ماین

میباشد. چنانه مرحوم کرمان اع در علم الیقین میفرماید:

لايحتاج ف العلم بالضروري من تتبع احوال جميع اهل الدعوة بل يحصل العلم العادي به من تضافر
السماع و شدةالنير عل المخالف و رؤية كل من يراه عل ذلك مسلما فهو حالة نفسانية تحصل لل
ذي مرة معتن بالدين بحيث لايرتاب فيه،  الاتري انك لمتر كل الناس و كل من عاصرك فضلا عمن
سلف و حصل لك علم ضروري بان الصلوة مما فرضها النب صل اله عليه و آله و ه من شرعه و
دينه و كذا الصوم و كذا الزكوة و الخمس و الحج و الجهاد و هذا و انه كان يحرم الزنا و اللواط و
شرب الخمر و الميسر و ينه عن اتخاذ الاصنام بالجملة العلم بذلك امر نفسان يحصل لل ذی مرة
معتن بالدين بل قد يحصل ذلك للمخالف ذی المرة و الاعتناء بتحقيق الامور و لا شك فيه و لا ريب

يعتريه.

پس ب شك چنین اجماع حجت است و هر كس سر سوزن از آن تخلف ورزد كافر خواهد شد اما
چنيـن اجمـاع جـز در بعضـ مسائـل كليـه در اسلام اتفـاق نيفتـاده و محـال اسـت در جزئیـات و دقـايق

مسائل چنين اجماع فرض شود.

3- خلاف مشهور 

بعض از امور چنان مشهور است که گوی از ضروریات م باشد، حال اگر عالم که مرادش متابعت
آلمحمد علیهم السلام باشد، اگر استفراغ وسع کند و با اتاء به احادیث و دلایل دیر به خلاف امر
مشهور برسد، نه تنها برای او منجر به کفر نیست بله فاسق هم نخواهد شد. نهایت شخص که به آن

مشهور معتقد است از این عالم تقلید نند.



از این جمله است پنج بودن اصول دین که از مشهور ترین امور است اما مرحوم کرمان اعل اله مقامه
اصول دین را به چهار قسم تقسیم مینند یا بعض که در تاریخ ولادت حضرت عل علیه السلام به

خلاف مشهور قائل اند.

و بسا آنه طبق حدیث رب مشهور لا اصل له آنچه مشهور و ضروری عموم است اشتباه بوده و قائلین
حق اندک باشند، چنانه پيامبر صل اله عليه و آله فرمودند جماعة امت اهل الحق و ان قلوا گفتند ما
جماعة امتك قال من كان عل الحق و ان كانوا عشرة يعن چه چيز است جماعت امت تو يا رسول اله
فرمود هر كس بر حق باشد جماعت امت است و اگر چه ده نفر باشند و امیر المؤمنین عليه السلام
میفرماینـد کـه الجماعـة اهـل الحـق و ان كـانوا قليلا و الفرقـة اهـل الباطـل و ان كـانوا كثيـرا و حـدیث
مشهوری که میفرماید امت پیامبر صل اله علیه و آله 73 فرقه میشوند و تنها ی فرقه حق است و در
ثَركا عنْ تُطا قرآن نیز بسیار میخوانیم که اکثرهم لا یعقلون ، اکثرهم لا یشعرون ، اکثرهم لا یؤمنون و  و
. پس واضح است که همیشه سخن حق در جماعت کم بوده و هاَل بِيلس نلُّوكَ عضضِ يرَا ف نم
اگر قرار باشد که تنها دانسته عموم ملاک باشد نباید شیعه عل علیه السلام باشیم، چرا که از ابتدای

اسلام ضرورت مسلمین بر خلافت ابوبر واقع شد.

پس طالب حق، با انصاف و استفراغ وسع میتواند خلاف ضرورت (غلط مشهور ) به عمل آورد که همان
حق مطلب است.

بحث آخر اینه اگر تنها و فقط ضروریات را میزان بدانیم این خود به سه دلیل خلاف ضرورت است.

1-  حجت ها و موازین دیری نیز موجود میباشد مانند شخص که حقانیت و حمیت او مورد اتفاق
دو طرف است که حم او میزان خواهد بود. یا موارد بسیار دیری که منجر به کفر میشود و شخص
کافر شده خلاف ضرورت هم نرده. مانند رد کلام مسلم ائمه علیهم السلام اگر از ضروریات هم نباشد،
یا تفیر بیجا یا ب احترام عمدی به شعائر دین یا غلو و تقصیر صریح (نه به ملازمه) و غیره … که

تمام این امور نیز به نوبه خود میتواند میزان برای حق و باطل دانستن شخص یا متب باشد.

2- مسائل ضروری از هر نوع انشت شمار بوده و تنها در همان موارد قابلیت میزان بودن دارد و در
سایر مسائل غیر ضروری که طرفین دعوی مقر به ظاهر ضروریات باشند، کار ساز نیست. مخصوصا
امور حمیه دقیقه که افهام اغلب خلق در آن حیران است و نمیتوان فهم جهال را مناط آن قرار داد. که

به بعض آن مانند کیفیت اخذ فیوضات یا کیفیت جسم در معاد و امثال آن اشاره کردیم.

3– اگر مراد از انحصار حجیت در ضروریات این است که شخص به انشت شمار مسائل ضروری
مقر باشد و در سایر مسائل غیر ضروری و نظری اقرار و انارش اهمیت نداشته و منجر به کفر نباشد،
نْتُمنْ كمسائل تابع و مشایع آل محمد علیهم السلام بود ا است  چرا که باید در تمام اساس حرف ب
تُحبونَ اَله فَاتَّبِعون يحبِبم اَله و فرمایش امام علیه السلام که فرموده اند الراد عليهم كالراد علينا، و

الراد علينا كالراد عل اله تنها در ضروریات نیست و به تمام دین خداوند باید مقر بود.



جمع بندی

دانستیم که ضروریات در هر دایره ای حجت و میزان است اما باید بدانیم منظور چه نوع ضرورت
است؟ اهل آن کدامند؟ تا چه حدی حجیت دارد؟ حم آن چیست؟ آیا آنچه ضروری میپنداریم واقعا
ضروری است، غلط مشهور است یا در ضروری بودن مسئله دچار جهل مرکب هستیم؟ آیا انار کننده

علم و عمد دارد؟و …

مرحوم کرمان اع میفرمایند:

اگر در دین خود کس صاحب تقوی است بدون سبب و جهت نباید کس را تفیر کند و بیزاری از او
جوید و تدبر کند که این شخص مدع چه مطلب است و این مطلب از چه مقوله است مستحق تفیر
فیر کند و اگر مستحق تبری است تبری. پس هرگاه کسفیر است تاه اگر مستحق تهست یا نه؟ آن
کس را تفیر کند و آن مدععلیه مستحق نباشد و در واقع از اهل ایمان باشد مدع کافر خواهد شد
و از مذهب امامیه خارج خواهد گردید چراکه مدععلیه اگر برحق است مدع حق را کفر دانسته
است و محق را کافر خوانده است و اگر او را کافر و دین آن را کفر مداند معلوم است که از آن
دین تبری مکند و تارک آن است و اگر مدععلیه در واقع برحق باشد مدع از حق تبری کرده و
حق را باطل دانسته و کافر مشود البته. پس به احتیاط آنه مبادا خود کافر شوید احتیاط در تفیر
مردم کنید و بدون جهت و سبب شق عصای مسلمین ننمایید و فتنه برپا نسازید و فساد در مل خدا

منتشر ننمایید.

در آخر اینه گمان ننید آنچه در این مطلب پیرامون ضروریات گفتم بدیه بوده و هر عاقل آن را
میداند چرا که بخاطر زیرپا گذاشتن همین موارد، تفیر ها و فتنه های عظیم مقابل شیخیه و درون
شیخیه و همینطور مقابل بسیار دیری از علمای شیعه انجام شده و شق عصای مؤمنین نموده اند. پس
نباید با سوء استفاده از عنوان ضروریات فتنه کنیم و به تفیر هم کیشان و برادران خود مبادرت ورزیم.

حال اگر بویید که بنابر آنچه گفته شد، تمام حجیت در ضروریات نیست و بیشتر امور غیر ضروری و
نظری است و نظریات هم که محل اعتماد نیست،  پس به چه قاعده ای حق از باطل تشخیص داده
ميشود؟ عرض مينم که برای آن هم خداوند راه قرار داده است که توضیح آن نیازمند مطلب دیر

است.


